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  كشورهاي اسلامي با مجازات شرعيچگونگي مواجهه قوانين كيفري 
  )15/10/1397، تاريخ تصويب 15/05/1397تاريخ دريافت  (

  1محبوبه كهزادي باصري
  شناسي فارغ التحصيل دانشگاه آزاد واحد لارستانكارشناسي ارشد جزاو جرم 

  معصومه كهزادي باصري
 دانشجوي كارشناسي ارشد جزاو جرم شناسي دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

  مختار دهقان
  لارستان واحد آزاد دانشگاه  شناسي جرم كارشناسي ارشد جزاو

  

  چكيده
اي براي حفظ نظم و صيانت از جان، مال و ناموس مردم و در جهت اجراي عدالت،  در هر جامعه

ها، آيين دادرسي كيفري از اهميت و حساسيت  گردد؛ كه از ميان آن قانون مقررات خاصي وضع مي
در كشور ما و در قوانين موجود و حتي در شرع اجراي احكام جزايي، تابع . اي برخوردار است ويژه

در . از اهميت به سزايي برخوردار است مجازات شرعيتشريفات خاصي است و در اين ميان اجراي 
دميدن حيات به كالبد جامعه است؛ اگر حيات اجتماع قوانين كيفري تابع مجازات شرعي  واقع اجراي

اي  ظهتوان آن را ناديده انگاشت و لح گاه نمي وابسته است، هيچ مجازارت شرعي به عدالت و اجراي 
هاي  ، كيفرهاي شرعي معين، ثابت، نسبتاً شديد و با كيفيت شرعي  مجازات. از اجراي آن درنگ كرد

به رغم تأكيد فراوان بر جايگاه . اند معلوم در قبال نقض ارزشهاي اساسي و مطلوب شارع وضع شده
، به شدت مجازارت  آنها، براساس منابع و سيره بزرگان اسلام، نه تنها كشف و اثبات جرايم مستوجب

پوشي و عدم اثبات آنها تأكيد گرديده است، حتي در موارد  محدود و دشوار شده، بلكه همواره بر بزه
سازد؛  شود، موانعي وجود دارند كه اجراي مجازات را با چالش مواجه مي محدودي كه جرم اثبات مي

نحوه . ي وجود داردهاي مختلف در قوانين ديدگاه مجازارت شرعيدر خصوص چگونگي اجراي 
مسائل زيادي . اجراي در قوانين در جمهوري اسلامي ايران به طور مفصل و مجزا شرح داده نشده است

در قانون فعلي در مورد مجازات جرايم وجود دارد كه براي يافتن پاسخ مناسب بايد به كتب فقهي 
م آراء مختلف و متفاوتي وجود معتبر و فتاواي مشهور فقها مراجعه كرد، ضمن اينكه در اين منابع ه

  . دارد
  مجازات، ، چگونگي اجراي ، قانون مجازات اسلامي، فقه اسلامي :واژگان كليدي

                                                             
  نويسنده مسئول  1

،  چاپ  ششم، »شفعه،وصيت،ارث« حقوق مدني  ،دوره مقدماتي1385كاتوزيان، ناصر، -13
  .انتشارات ميزان

جلد ،»درسهايي از عقود معين«  يمدن حقوق يمقدمات ،دوره1385 ناصر، ان،يكاتوز-14
  .گنج دانش انتشارات ،نهم چاپاول،
  .گنج دانش انتشارات م،هشت چاپ ،عقود معين،جلد دوم،1388 ناصر، ان،يكاتوز-15
مقاله مراجع صالح در رسيدگي به تقاضاي تقسيم مال مشاع، ماهنامه  حسين، ،قربانيان -16

  .1388شهريور  96حقوق كانون ،شماره 
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  كليات: بخش اول
فقه و احكام شرعي براى دستيابى به اهداف خود ـ استوارى نظم، عدالت و تأمين سعادت 

كه از مصالح و مفاسد بيشتري اى از امور را  ها در دنيا و آخرت ـ انجام و ترك پاره انسان
باشند، اجبار و الزام  برخوردارند به گونه واجب و حرام بر مكلفاني كه داراي شرايط تكليف مي

باشند و برخي ديگر از احكام كه از مصالح  نموده است و مكلفان، ملزم بر انجام يا ترك آن مي
تر از  الزام آن دو ضعيفو مفاسد كمتري برخوردارند به گونه مستحب و مكروه كه مرتبه 

باشد، بر عهده مكلفان گذاشته است كه در صورت توانايي مستحبات را  واجبات و محرمات مي
بحث از منشأ الزام در احكام فقهي و شرعي، يكي از  .انجام و مكروهات را ترك نمايند

قل مورد هاي بسيار مهم و اساسي در فلسفه فقه است؛ ولي متأسفانه به صورت جدا و مست بحث
بررسي قرار نگرفته است، هرچند در مباحثي همانند تبعيت احكام از مصالح و مفاسد و ملاكات 
احكام در يكي و دو قرن اخير مطالب فراواني گفته شده كه به نحوي به مباني و منشأ الزامات 

  .نظر دارند
 طرت و الزامات فقهيف: بند اول

داند و مردم را به  تشريع را متناسب با تكوين مىنامد و  قرآن مجيد، اسلام را دين فطرت مى
فطََرَ النَّاس عليَها لا تبَديلَ   فَأقَم وجهك للدينِ حنيفاً فطْرَت اللَّه الَّتي«: خواند سوى فطرت فرا مى

ى انسان روى آور به دينى كه در ا: »لخَلْقِ اللَّه ذلك الدينُ القْيَم و لكنَّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يعلمَون
آفريده ) فطرت(از فطرتى كه خدا انسان را بر آن ) پيروى كن(حد اعتدال و استقامت است و 

اين است دين مستقيم و معتدل ولكن بيشتر مردم . شود آفرينشى كه هرگز دگرگون نمى. است
 از برخى  تميت پيامبر اسلامبه استناد اين امر و نيز با انضمام مسئله خا ).30: روم( دانند  نمى

 شرعى احكام و قوانين در الزام منشأ فطرت، كه باورند اين بر اسلامى حقوق فلسفه نويسندگان
  :نويسد يكى از حقوقدانان معاصر در اين زمينه مى .است

كه به مسائل گوناگون و  -نبايد ترديد كرد كه فطرت انسان در بخشى از اصول حقوقى
همين فطرت است كه مساوات را . شود ـ صاحب نظر است مربوط مىهاى مختلف  رشته
كند و بر پايه اصل مساوات، اصل  خواهد، نيز اوست كه دائما از اصل آزادى بحث مى مى
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اند كه در حقوق اسلامى ـ اماميه ـ به نام اصل عدم ولايت افراد جامعه  ديگرى را فراهم آورده
تواند نتايج  در حقوق اساسى و مدنى و ادارى مىاين اصل . بر يكديگر، خوانده شده است

اماميه . بخش باشد درخشان داشته باشد، پس چنين نيست كه فطرت فقط در حقوق اساسى نتيجه
يكى اصل حقوقى بسيار مشهور را كه به نام استصحاب خواند شده است، از حقوق فطرى 

  ).21 :1378جعفري لنگرودي، (اند  بيرون كشيده
اى طولانى و مفهومى عميق  واژه فطرت در مكتب اسلام داراى سابقه: فطرت ارزيابى نظريه

 الميزان تفسير در ، علامه طباطبايى. داند است و قرآن اصول و فروع اسلام را مطابق فطرت مى
  :نويسد ميت اين امر چنين مىاه درباره

أمل قرار اگر انواع مختلف موجودات اين عالم كه در حال تكامل هستند مورد دقت و ت
شود كه هر يك در نوع خود، مسير معين و مراحل مخصوصى را همراه با  گيرند معلوم مى

پيمايد و بالاخره پس از طى اين مراحل در صورت وجود  تجهيزات ذاتى و استعداد فطرى مى
انسان نيز از اين قاعده كلى مستثنى . رسد مقتضى و فقدان مانع به كمال و غايت نوعى خود مى

ها مرحله به مرحله از حالت جنينى تا كودكى و مراهقه و جوانى و  و مانند ديگر آفريدهنيست 
از آنجا كه صنع الهى انسان را مانند انواع ديگر موجودات به . رود كهولت و پيرى پيش مى

ادوات و قوا و جهازاتى مجهز كرده است تنها در صورتى، انسان طريق كمال را به انتها 
سنن و قواعد متناسب و مطابق با آن جهازات پيروى كند مثلا؛ً چون مجهز به رساند كه از  مى

جهاز تغذيه است، لازم است سنن و قوانين متناسب با اين جهاز را عمل نمايد و چون مجهز به 
جهاز توالد و تناسل است، بايد قوانين قراردادى مخصوص اين جهاز دقيقا اجرا شود تا سير 

ها و نواهى  گرچه در طول حيات انسان، قوانين و آداب و فرمان. دا كندتكامل انسان ادامه پي
خواند  هر كدام او را به چيزى مى. هاى درونى و برونى انسان ناشى شده است متعددى از نشانه

اما در اين جهان آنچه نافع و سودمند به حال بشر است، قانونى است كه از احتياجات فطرى و 
هاى  ه خواستهاى حقيقى و طبيعى او جواب مثبت دهد، اين خواستواقعى او منبعث شود و ب

طبيعى همان نيازهاى جهازات خلقت انسان هستند كه اگر مرتفع شوند بشر سعادتمند و راه 
گردد و اسلام آئين و محتوى تشريعى است كه قوانين آن مقتضاى  رشد براى او هموار مى

طباطبايي، (لذا دين فطرت ناميده شده است فطرت و بر مبناى تكوين و خلقت قرار دارد و 
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مطالب ذكر شده حاكى از آن است كه چون قوانين اسلام از اراده لايزال  ).192ـ173، 1378
شود و خداوند نيز خالق انسان و طبيعت و آگاه از تمام نيازهاى بشر است، لزوماً  الهى ناشى مى

ولى . ازهاى فردى و اجتماعى انسان استاحكام نورانى اسلام، منطبق با فطرت و متناسب با ني
بر اين .اين سخنان بدين معنا نيست كه فطرت اعتبار دهنده و منشأ الزام قوانين اسلام باشد

كه فطرت را ) 45 :1375مدرس، / 31ـ30، 1378جعفري لنگرودي، (اساس، سخن نويسندگانى 
د، صحيح نيست؛ زيرا معانى ان به عنوان منشأ الزام در احكام و قوانين اسلامى، معرفى كرده
از اين رو، اگر مراد از فطرت،  .چندگانه فطرت در گفتار بسيارى از آنان خلط گرديده است

طور خلاصه وجود دارد، اين   آن است كه ريشه همه احكام تشريعى در نهاد و خلقت انسان به
آن را تأييد ناپذير است كه اصل هماهنگى دستگاه تكوين و تشريع     يك واقعيت اجتناب

اگر مراد از حقوق فطرى،  ).66 :1377مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، (كند  مى
قواعدى برتر از اراده حكومت و مردم باشد كه هم قانونگذاران بايد بكوشند آن قواعد را بيابند 

، مدرس(برخى معتقدند . و راهنماى خود سازند و هم پيروان قانون در برابر آن خاضع باشند
بودن  اين مفهوم از فطرت با قوانين اسلامى قابل تطبيق است و وجه دوم براى فطرى) 45 :1375

كند؛ زيرا اثبات عقلى خود دليل بر قواعدى  قوانين اسلامى كه بيان شد، اين معنا را توجيه مى
 در پاسخ اين نظريه بايد گفت، حكم عقل در .كند برتر است كه عقل مستقلاً آنها را درك مى

تواند  رو داورى عقل نمى اين موارد به آن دليل معتبر است كه كاشف از حكم شرع است از اين
شاهد بر اين امر، آن است كه طرفداران حسن و قبح عقلى، دايره  .بر خلاف احكام شرع باشد

استناد به مستقلات عقلى را به چند اصل كلى و بديهى مانند، حرمت عقاب بلابيان، ترجيح 
چنانچه مفهوم حقوق فطرى آن است  .اند محدود كرده... ح، لزوم رفع عسر و حرج وبدون مرج

هاى قانونى خود را از طريق مراجعه به قوانين طبيعت و يا با درك مبتنى بر  كه ما تمام نيازمندى
. آوريم، اين اشتباه محض است و به صورت كلي قابل قبول نيست فطرت خود به دست مى

توان يافت، بيشتر از يك سلسله اصول كلى نيست و اين اصول  فطرت مىآنچه با مراجعه به 
در طول تاريخ، مقررات كيفري و نحوه  .كند گوى نيازهاى قانونى بشر را پر نمى كلى، پاسخ

برخورد با جرم و مجرم مراحل متعددي را پيموده و عوامل گوناگون فرهنگي ـ اجتماعي بر آن 
شين، كه مفاهيم حكومت و دولت به معناي امروزي آن مطرح در جوامع پي. تأثير گذاشته است
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. گرفت كرد، مورد توجه قرار مي ديده وارد مي نبود، جرم فقط از لحاظ زياني كه به فرد بِزه
بيشتر مجازاتها شديد بود و كيفر مجرمان با هدف انتقام و تشفيّ خاطرِ شخصِ زيان ديده، به 

جويي در بسياري اوقات گسترده بود و  انتقام .شد دست خود او يا بستگانش انجام مي
گرفت و مسئوليت فردي مفهومي  گناه را نيز دربر مي خويشاوندان و نزديكان بزهكار و افراد بي

ناميده شده، نقش مقامات عمومي اندك » عدالت خصوصي«در اين دوره، كه مرحله . نداشت
تدريج انتقام اجتماعي جانشين انتقام  با افزايش نفوذ و اقتدار دولتها، به. و تبعي بوده است

در مراحل بعد، اصلاح و تربيت بزهكار . شخصي گرديد و دوره دادگستري عمومي فرارسيد
؛ اردبيلي، ج 53ـ45، ص 1رجوع كنيد به صانعي، ج (نيز در زمره اهداف مجازات قرار گرفت 

ي ضداجتماعي امروزه جرم، رفتار).64ـ53، ص 1؛ استفاني و همكاران، ج 66ـ59، ص 1
هاي مناسب و مؤثر، ضمن پيشگيري از  شود كه حاكميت عمومي وظيفه دارد با شيوه شمرده مي

ترين و  پرسابقه. وقوع و تكرار آن، به حفظ نظم عمومي و مراعات حقوق جامعه مبادرت كند
هاي نوين  ها مجازات بزهكاران است، ولي پس از ظهور انديشه بارزترين مصداق اين شيوه

ري، هدف از مجازات مجرمان، علاوه بر ارعاب و بازدارندگي از وقوع جرم و اجراي كيف
، ص 2اردبيلي، ج (شمار رفته است  عدالت كيفري، تربيت و اصلاح و بازپروري او به

نوزدهم، با توسعه علومي / در اواخر قرن سيزدهم). 168ـ159، ص 2؛ صانعي، ج 130ـ128
شناسي، واكنشهاي اجتماعي پيش گيرنده و حمايتي،  روان شناسي و شناسي، جامعه چون زيست
 Ĥنيز موردتوجه قرار گرفت كه هدف از آن، كه خود »اقدامات تأميني و تربيتي«يا اصطلاح ،

اثر  انواع مختلفي دارد، پيشگيري از وقوع جرم با اقدامات حمايتي، تربيتي و درماني يا بي
، 2؛ اردبيلي، ج 530ـ529يد به نوربها، ص رجوع كن(ساختن حالت خطرناك بزهكاران است 

  ).434ـ408، ص 2؛ شامبياتي، ج 195ـ178ص 
  ترين اصول حاكم بر حقوق كيفري  مهم: بخش دوم

شمار  اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها، يعني اينكه فعل يا ترك فعل هنگامي جرم به)1 
مجازاتي براي جرم مقرر و اجرا  علاوه، هيچ به. رود كه در قانون به آن تصريح شده باشد مي
  .بيني شده باشد شود، مگر آنكه پيشتر در قانون پيش نمي

مطالب ذكر شده حاكى از آن است كه چون قوانين اسلام از اراده لايزال  ).192ـ173، 1378
شود و خداوند نيز خالق انسان و طبيعت و آگاه از تمام نيازهاى بشر است، لزوماً  الهى ناشى مى

ولى . ازهاى فردى و اجتماعى انسان استاحكام نورانى اسلام، منطبق با فطرت و متناسب با ني
بر اين .اين سخنان بدين معنا نيست كه فطرت اعتبار دهنده و منشأ الزام قوانين اسلام باشد

كه فطرت را ) 45 :1375مدرس، / 31ـ30، 1378جعفري لنگرودي، (اساس، سخن نويسندگانى 
د، صحيح نيست؛ زيرا معانى ان به عنوان منشأ الزام در احكام و قوانين اسلامى، معرفى كرده
از اين رو، اگر مراد از فطرت،  .چندگانه فطرت در گفتار بسيارى از آنان خلط گرديده است

طور خلاصه وجود دارد، اين   آن است كه ريشه همه احكام تشريعى در نهاد و خلقت انسان به
آن را تأييد ناپذير است كه اصل هماهنگى دستگاه تكوين و تشريع     يك واقعيت اجتناب

اگر مراد از حقوق فطرى،  ).66 :1377مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، (كند  مى
قواعدى برتر از اراده حكومت و مردم باشد كه هم قانونگذاران بايد بكوشند آن قواعد را بيابند 

، مدرس(برخى معتقدند . و راهنماى خود سازند و هم پيروان قانون در برابر آن خاضع باشند
بودن  اين مفهوم از فطرت با قوانين اسلامى قابل تطبيق است و وجه دوم براى فطرى) 45 :1375

كند؛ زيرا اثبات عقلى خود دليل بر قواعدى  قوانين اسلامى كه بيان شد، اين معنا را توجيه مى
 در پاسخ اين نظريه بايد گفت، حكم عقل در .كند برتر است كه عقل مستقلاً آنها را درك مى

تواند  رو داورى عقل نمى اين موارد به آن دليل معتبر است كه كاشف از حكم شرع است از اين
شاهد بر اين امر، آن است كه طرفداران حسن و قبح عقلى، دايره  .بر خلاف احكام شرع باشد

استناد به مستقلات عقلى را به چند اصل كلى و بديهى مانند، حرمت عقاب بلابيان، ترجيح 
چنانچه مفهوم حقوق فطرى آن است  .اند محدود كرده... ح، لزوم رفع عسر و حرج وبدون مرج

هاى قانونى خود را از طريق مراجعه به قوانين طبيعت و يا با درك مبتنى بر  كه ما تمام نيازمندى
. آوريم، اين اشتباه محض است و به صورت كلي قابل قبول نيست فطرت خود به دست مى

توان يافت، بيشتر از يك سلسله اصول كلى نيست و اين اصول  فطرت مىآنچه با مراجعه به 
در طول تاريخ، مقررات كيفري و نحوه  .كند گوى نيازهاى قانونى بشر را پر نمى كلى، پاسخ

برخورد با جرم و مجرم مراحل متعددي را پيموده و عوامل گوناگون فرهنگي ـ اجتماعي بر آن 
شين، كه مفاهيم حكومت و دولت به معناي امروزي آن مطرح در جوامع پي. تأثير گذاشته است
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رود،  شمار مي اصل عطف بماسبق نشدنِ قوانين جزايي ماهوي، كه از نتايج اصل پيشين به) 2 
يعني آنكه هرگاه قانون جديد باعث جرم شناختن يك كار يا تشديد مجازات جرمي خاص 

برخي . يي كه قبل از تصويب اين قانون صورت گرفته است، نخواهد شدشود، شامل كارها
  .اند قوانين از اين قاعده مستثنا شده

اصل تفسير مضيقِ قوانين كيفري، كه از نتايج منطقيِ اصل اول است، يعني لزوم پرهيز ) 3 
قانون  قاضي از تفسير موسعِ قوانين كيفري به زيان متهم به جرم و ضرورت استناد به منطوق

  .براي حكم به مجازات و حتي لزوم تفسير موسع اين قوانين به سود متهم
اصل تساوي مجازاتها، يعني يكسان بودن كيفر در مورد بزهكاراني كه در شرايط مشابه )4 

  .اند مرتكب جرمي يكسان شده
اصل شخصي بودن مجازاتها، يعني اختصاص مجازات به شخص بزهكار و سرايت نكردن )5 
  .اي آن به ديگراناجر
اصل برائت متهم يا فرض برائت متهم، يعني ضرورت حكم به برائت متهم در صورت ) 6 

، ص 1؛ صانعي، ج 421ـ416رجوع كنيد به نوربها، ص (نبودن دليلي معتبر درباره ارتكاب جرم 
  *).؛ نيز رجوع كنيد به جرم48؛ آشوري، ص 144ـ136، ص 2، ج 139ـ114

  حدوداخت بررسي و شن: بخش سوم
اسلامي،  اخلاق و  عفت است كه در برابر كارهاي خلاف  اسلام بخشي از قوانين كيفري 

، غيبت امام عصر موضوع اجراي حدود در زمان. ثابت و مشخصي دارد كيفر شود، و اعمال مي
از طرفي برخي فقها، . آن وجود دارد ◌ٔ يك بحث جدي فقهي است كه اقوال مختلفي درباره
اي ديگر نيز معتقدند كه حدود  د و عدهقائل به اجراي مطلق حدود شرعي در زمان غيبت هستن

قانون مجازات  در .شود و صرفاً بايد به دست امام معصوم اجرا شود در زمان غيبت جاري نمي
  :اند شود، نام برده شده ، تخلفاتي كه موجب حدود مياسلامي

 زن و مرد بدون ازدواج آميزش جنسي :زنا  
 آميزش جنسي مقعدي دو مرد: لواط  
 مالي دو زن آلت: مساحقه  



13
97

ن 
ستا

 زم
م-

شت
ه ه

مار
-ش

وم
ه د

دور
 - 

 یار
ون

 قان
قی

قو
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

333

 

 نسبت دادن نارواي زنا يا لواط به شخصي با لفظ صريح: قذف  
 خارج شدن از اسلام: ارتداد  
 آبجو نوشيدن مشروبات الكلي يا: شرب خمر.  
 دزدي بيش از ربع دينار: سرقت.  
 راهزني :قطع طريق  

  زنا: بند اول
چه زنا، از زنان و مردان همسردار سرزند،  چنان. است شلاق در اسلام، صد ضربه زنا  حد

، به مجازات سنگسار قرآن  در. است سنگسار شود و حد آن مجازات زناي محصن ناميده مي
شود  كيفر تنها در صورتي اعمال مي. است است؛ اما در احاديث به تواتر ذكر شده اي نشده اشاره

در . د مرد يا سه مرد و دو زن، اثبات شودكه زنا با اقرار زناكننده يا با شهادت چهار شاه
گيرد؛ اما در برخي  قرار نميشود مورد حد  باردار شوهري ، اگر زن بيشيعه فقه

تواند بينه زنا محسوب شود و زن مورد محاكمه قرار  شوهر مي بارداري زن بي سنت اهل مذاهب
مرتكب زنا شوند، ابتدا تازيانه خوردن و سپس كيفر پيرمرد و پيرزن همسردار كه . گيرد مي

  .سنگسار است
  لواط: بند دوم

اند، بالغ  چه هر دو مرد كه مرتكب لواط شده چنان. است معين نگرديده لواط  در قرآن، كيفر
. است؛ خواه مجرد و خواه همسردار، خواه مسلمان يا كافر باشند و عاقل باشند، حكمشان اعدام

  :، يكي از موارد زير استشيعه اعدام براي لواط، در فقه ◌ٔ نحوه
 زدن گردن با شمشير  
 ا و پاهايش با طناب بسته شده باشده پرتاب كردن وي از كوه بلند در حالي كه دست.  
 سوزاندن وي در آتش.  
 سنگسار كردن وي.  
 خراب كردن ديوار بر سر وي.   
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  مساحقه: بند سوم
ضربه تازيانه را براي  100ميان دو زن، كيفر ) رابطه جنسي از طريق آلت تناسلي(مساحقه 

به دنبال آن، در مرتبه  حد در صورت تكرار اين عمل و اجراي. ها به همراه خواهد داشت آن
  .شوند چهارم اعدام مي
  قذف: بند چهارم

ر و مجازات خواهد عفتي به مرد يا زن است، كه موجب تعزي به معني نسبت دادن بي قذف
در صورت تكرار نسبت ناروا، در مرتبه چهارم، حكمش . است تازيانه 80حد نسبت ناروا، . بود

   .اعدام است
  شرب خمر: بند پنجم

در . است، خواه مرد باشد يا زن ضربه تازيانه 80كسي كه مشروبات الكلي بنوشد، حد وي 
: 2تحريرالوسيله، ج .( شود عدام ميصورت تكرار شرابخواري و اجراي حد، در مرتبه سوم ا

477(   
  ارتداد: بند ششم

اگر شخص بالغ، عاقل و مختار، از دين اسلام برگردد؛ از . خارج شدن از اسلام است  ارتداد
شود و اگر  كند و به اسلام برگردد وگرنه اگر مرد باشد اعدام مي توبه شود كه وي خواسته مي

زنند، و در معيشت و آب و  و در زمان نمازهاي پنجگانه شلاقش مي شده حبس ابد زن باشد
  )494:  2تحريرالوسيله ج .( گيرند تا توبه كند قدر بر او سخت مي غذا و لباس آن

 گيري نتيجه
در احكام و قوانين فقهي، نوعي الزام در انجام يا ترك فعل وجود دارد و در باره خاستگاه . 1

اي همانند اشاعره، امر و نهي الهي را و برخي  دانند و عده منشأ الزام مياين الزام برخي عقل را 
  .ديگر فطرت را

نظريه فطرت صيحيح نيست؛ زيرا كه در باره فطرت چند معنا ذكرشده است و معاني چند . 2
  .گانه فطرت در گفتار بسياري از آنان خلط شده است
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نيست؛ زيرا اگر بپذريم كه تنها مناط صحيح ) اشاعره(نظريه طرفداران امر و نهي الهي . 3
اش اين ا ست كه احكام شرعي ثابت و مطلق  حسن و قبح افعال امر ونهي الهي باشد لازمه

نباشند و نيز در جايي كه امر و نهي شرعي وجود نداشته باشد، حكم شرعي نيز وجود نداشته 
  .باشد در حالي كه اين طور نيست

باره حاكميت و فرمان عقل صحيح نيست؛ زيرا اولاً كار عقل نظريه برخي از معتزله در . 4
ثانياً اگر عقل از شأنيت امر و نهي برخودار باشد و . كردن است نه حاكميت و فرمان دادن درك

ايم كه با  تشريع و قانونگذاري را شأن آن بدانيم در واقع شارعي در برابر شارع مقدس قرار داده
  .دتوحيد در تشريع سازگاري ندار

نظريه برخي از حقوقدانان صحيح نيست؛ زيرا كه بين كاربرد استقلالي عقل و كاربرد آلي . 5
اند همه حكايت از آن دارد كه در حقوق  اند و تمام وجوهى را كه بيان داشته آن، خلط نموده

تواند ايفا كند و در  اسلام در مرحله دلالت و كشف احكام اسلامى عقل نقش مهمى را مى
  .كند هم مستقلاً و بدون استعانت از هيچ دليل شرعى اين نقش را ايفا مى مواردى

الطاعه شهيد صدر در باره احكام مجهول الحكم صحيح نيست؛ زيرا كه شارع  نظريه حق. 6
مقدس، رساندن قانون و احكام به مكلف را خود برعهده گرفته است و اگر مكلفي در باره 

  .درك عقل برائت است نه احتياطتحقيق كرد و به حكم نرسيد،  حكمي
باشد؛ زيرا  منشأ الزام، درك عقل به انجام تكليف و لزوم طاعت از اوامر و نواهي الهي مي. 7

كه درا حكام ثابت و اوليه، فقط خداست كه حقّ قانونگذاري را دارد و تنها او اين اختيار را 
و اوست كه با پشتيباني مصالح و  دارد كه بندگان را به تكليف وادارد و ملزم به تكليف نمايد

بخشيدن به فرد و جامعه قوانين شرعي را وضع و جعل كرده و از طريق  مفاسد، جهت سامان
  .ها ابلاغ نموده است هاي آسماني به انسان ارسال رسولان و انزال كتاب

 عنوان به ولايت، مقام در فقيه ولى و  اطهار ائمه ، خدا ولي در احكام متغير و حكومتي رسول
ذن خدا و رابطه خاصي كه بين آنان و خداي تعالي وجو د دارد حق ا با اسلامى، حاكم و ولى
گونه احكام يا تكاليف را انجام  اند كه اين گذارى را دارند، از اين جهت مكلفان ملزم قانون
  .دهند

  مساحقه: بند سوم
ضربه تازيانه را براي  100ميان دو زن، كيفر ) رابطه جنسي از طريق آلت تناسلي(مساحقه 

به دنبال آن، در مرتبه  حد در صورت تكرار اين عمل و اجراي. ها به همراه خواهد داشت آن
  .شوند چهارم اعدام مي
  قذف: بند چهارم

ر و مجازات خواهد عفتي به مرد يا زن است، كه موجب تعزي به معني نسبت دادن بي قذف
در صورت تكرار نسبت ناروا، در مرتبه چهارم، حكمش . است تازيانه 80حد نسبت ناروا، . بود

   .اعدام است
  شرب خمر: بند پنجم

در . است، خواه مرد باشد يا زن ضربه تازيانه 80كسي كه مشروبات الكلي بنوشد، حد وي 
: 2تحريرالوسيله، ج .( شود عدام ميصورت تكرار شرابخواري و اجراي حد، در مرتبه سوم ا

477(   
  ارتداد: بند ششم

اگر شخص بالغ، عاقل و مختار، از دين اسلام برگردد؛ از . خارج شدن از اسلام است  ارتداد
شود و اگر  كند و به اسلام برگردد وگرنه اگر مرد باشد اعدام مي توبه شود كه وي خواسته مي

زنند، و در معيشت و آب و  و در زمان نمازهاي پنجگانه شلاقش مي شده حبس ابد زن باشد
  )494:  2تحريرالوسيله ج .( گيرند تا توبه كند قدر بر او سخت مي غذا و لباس آن

 گيري نتيجه
در احكام و قوانين فقهي، نوعي الزام در انجام يا ترك فعل وجود دارد و در باره خاستگاه . 1

اي همانند اشاعره، امر و نهي الهي را و برخي  دانند و عده منشأ الزام مياين الزام برخي عقل را 
  .ديگر فطرت را

نظريه فطرت صيحيح نيست؛ زيرا كه در باره فطرت چند معنا ذكرشده است و معاني چند . 2
  .گانه فطرت در گفتار بسياري از آنان خلط شده است
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